
 »مانند خاکشیر به هر مزاجی می سازند و در 
مقابل هر بادی تسلیم می شوند. پنهان کار و 

دورو و تنبل«
نیــم قــرن پیــش محمــد علــی جمــال زاده 
»خلقیات ما ایرانیــان« را اینگونه نوشــت. 
بــر   1394 ســال  در  فراســتخواه  مقصــود 
توصیفــات او صحــه گذاشــت و چرایی تن 
آســایی و ناشــکیبایی و محافظــه کاری را در 
کتــاب »مــا ایرانیــان« تحلیــل کــرد. ناگفته 
پیداســت که »مــا«ی جمــال زاده و »ما«ی 
در  زمانــی  فاصلــه  دهه هــا  بــا  فراســتخواه 
توصیف خلق و خوی ناپسند جامعه ایرانی 
قرابت های محتوایی بســیار دارند. اینکه در 
ایران علی رغم کثرت قومی و فرهنگی و زبانی 
در برخی شاخصه های رفتاری همسانی قابل 
تأملی وجود دارد سر نخ را که بگیری می رسد 
به آغازدورانی که نفت شد ولی نعمت مان و   
رد پایش از سفره تا سیرتمان به جا ماند. طلای 
ســیاهی که حــالا بلای جانکاه شــده اســت. 
کالایــی که نه تنها با بالا و پایین شــدن تعداد 
بشکه هایش زندگی تک تک ایرانیان سیکل 
سینوسی به خود می گیرد بلکه حالا به تعبیر 
مقصود فراســتخواه خویــش کاوی که کنیم 
بوی نفــت از خلقیــات  مان بلند می شــود.

تبیین چرایــی و چگونگی این موضــوع را با 
مقصود فراستخواه، جامعه  شناس و عضو 
هیأت علمی مؤسســه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی بــه گفت و گو نشســتیم که در 

ادامه می خوانید.

ë  در بررسی سطح کلان موضوع و به استناد
نظریه دولت رانتیر چقــدر از روابط دولت- 
ملت در ایران متأثر از منابــع و درآمدی های 

نفتی است؟
متأســفانه خیلــی زیــاد. حکومت هــا، 
در طــول تاریــخ تصــرف منابع جامعــه را 
به طور یک جانبه وخــود فرموده، در ملک 
طلــق خــود داشــته اند، طبیعی اســت که 
اقتــدار بیشــتری نیــز به هــم می زننــد و در 
نتیجه ساختارهای عامرانه شکل می گیرد 
و ایــن ســاختارها عــاوه بــر ســلب حقوق 
شــهروندان، بــر فرهنگ عمومــی، اخاق 
اجتماعی و الگوهای رفتار و روحیات آنها نیز 
تأثیرمخرب می گذارد و عزت نفس جامعه 
را مخــدوش می کنــد. در دوره معاصرمــا 
این موضوع با محوریت نفت تحقق یافته 
است. گاهی از آن به »نفرین منابع« تعبیر 
می شــود. یعنی نفت به جــای آنکه برکت 
و موهبــت باشــد به نکبــت و بدبختی و با 
تبدیل شــده است. بیماری هلندی در دهه 
60 قرن بیســتم به ســبب منابع گازی آنها 
بــه میــان آمد، آنهــا کار وکوشــش و تولید و 
رونــق داشــتند و کشــف گاز عامــل سســتی 
ورخوت می شــد امــا در نهایــت هلندی ها 
بــر این مســأله فایق آمدنــد و توانســتند با 
مدیریت درست منابع و بهره وری عقانی 
از آنهــا بــه رشــد و توســعه اقتصــادی خود 
ادامــه دهنــد. پــس خــود نفت نیســت که 
مشــکل ایجاد می کند تصاحــب این ثروت 
طبیعی توســط حاکمیت ها اســت که هم 
یکجانبه گرائی و هم فســاد سیســتماتیک 
به بار مــی آورد وهم به خلقیات اجتماعی 
ایرانیــان لطمــه می زند. در جامعــه ایرانی 
نفــت عامل تشــدید کننــده تحصیلــداری 
حکومتی و اقتصاد رانتی شده است. درآمد 
آمــاده ای که در اختیار بخشــی از حاکمیت 
بوده و تبدیل به بودجه در دســترس شــده 
است در نتیجه در قبال اعمال شان نه تنها 
پاسخگو نبوده اند بلکه ویژگی های انتصابی 
داشته اند نه انتخابی. غالباً رفتار تحکم آمیز 
دارنــد و خــود را مســئول گزارش بــه مردم 
در  نمی داننــد.  اجتماعــی  پاســخگویی  و 
نهایت آنچه به وجود می آید شــکاف میان 
دولــت و ملت اســت کــه در روحیات ملی 
هم تأثیر گذاشــته اســت. مردمان، حقوق 
بگیــر دولــت تربیت می شــوند، خاقیت و 

مخاطره پذیری آنها از بین می رود و مردمی 
مطیــع بــار می آینــد. در مجموع یــک نوع 
سیکل استبداد و هرج و مرج شکل می گیرد 
و دولــت خــود را مالــک جامعــه می داند. 
حاصلش بی ثباتی سیاســی است و نتیجه 
بی ثباتی سیاسی هم بیگانگی دولت و ملت 
اســت. بیگانگی مانع مشــارکت جمعی و 
اعتماد وهمدلی وتعهد به منافع عمومی 
می شود وهمه اینهاست که خلقیات نفتی 
می نامیم. هر فردی به فکر منافع شخصی 
اســت. این شــرایط برای منــش اجتماعی 
جامعه خطرساز است. به عقیده من تنها 
راه برون رفت از این وضعیت آن اســت که 
از سیکل معیوب »جامعه منفعل و دولت 

فعال« خارج شویم.
ë  جامعــه منفعــل و دولــت فعــال در چــه

شرایطی می توانند جای خود را عوض کنند؟
فعــال«  دولــت  و  منفعــل  »جامعــه 
یعنــی جامعــه هیچــکاره وحکومــت همه 
کاره اســت. جامعــه ســازمان اجتماعــی و 
اقتصادی مســتقل از دولت برای بهره وری 
از منابــع ملــی نــدارد. ایــن نوع اقتصــاد، با 
خــود شــاکله زندگــی و فرهنــگ و روحیات 
وخلقیــات متناســبی به وجــود مــی آورد و 
بــا شــخصیت  در واقــع مناســبات عینــی 
اجتماعی یک ســیکل معیوبی می ســازند. 
ایــن چرخه وقتی به هــم می خورد که نفت 
از تصاحب خودسرانه ودیوانسالاری دولتی 
آزاد شــود و بــه جــای جیــب دولــت، وارد 
شــریانهای اقتصادی خود جامعه بشــود و 
بخش های غیر دولتی مستقل وارد جریان 
تولید ونوآوری شــود و زنجیــره ارزش ایجاد 
کنــد، همین طور منابــع جامعــه در اختیار 
ســازمان های محلــی و اجتماعــی وصنفی 
وحرفه ای و مدنی باشد. در کل ابتکار عمل 
بایــد در دســت جامعــه باشــد و جامعه به 

کارفرمای دولت تبدیل شود. زیست جهان 
جامعه ایرانی با توجــه به نرخ تحصیات، 
شهرنشــینی و ارتباطــات بــه مرحلــه ای از 
رشد رســیده است که این شاخص ها نشان 
می دهد جامعه ایران بزرگ شــده اســت و 
این جامعه جایی برای پدرسالاری سیاسی 
نــدارد. اگر شــکاف دولــت و ملت به همین 
صــورت بمانــد در نهایت آینــده این ملت 
نگران کننده می شــود. الان زمان آن رسیده 
اســت که همــه باهم تــاش کننــد و امکان 
مشــارکت برای ملت هم فراهم شود. یکی 
از چیزهایــی کــه لازمــه فعــال بــودن ملت 
اســت و در ایران شکلی بسیار ضعیف دارد 
تقویــت نظــام حرفــه ای و صنفــی و مدنی 
وسمنی مستقل از دولت است؛ نفت و یا هر 
ثــروت ملی باید صرف حمایــت از فعالان 
اجتماعی، تولید کنندگان، مشارکت کنندگان 
ونهادهای اقتصادی و فرهنگی واجتماعی 
متــن جامعــه در اســتان های دور ونزدیک 

کشور بشود.
ë  از منظر رفتار شناسی مواجهه حکمرانان

و مســئولان ایرانــی بــا نفــت چــه تفاوتــی 
دارد با ســایر کشــورهایی کــه از منابــع نفتی 

برخوردارند؟

با بررســی تجربه هلنــد درمی یابیم که 
مسأله خود نفت یا منابع طبیعی نیست که 
موجب با شده اند بلکه آنچه مشکل دارد 
اختیار بهره گیری از این منابع و مدیریت آن 
است که در هر کشوری متفاوت بوده و نتایج 
مختلفی هم به بار آروده است. ما بیست و 
هفتمین کشــور از نظر ثــروت و دارایی های 
بالقوه هســتیم اما در شاخص نیک بختی 
اجتماعی تا رتبه 120 تنزل کرده ایم. چطور 
امکان دارد کشــوری که از لحاظ ثروت های 
بالقــوه غنــی اســت بــه لحاظ نیــک بختی 
اجتماعی در قســمت های آخر جدول قرار 
بگیــرد پــس مشــکل این اســت کــه اصولًا 
در ایــران درآمدهــای آمــاده نفتــی به طور 
مســتقیم به جیب حکومت می رود بدون 
اینکــه وارد جریــان اقتصــادی واجتماعــی 
جامعــه بشــود. جامعــه فعــال و آزاد کــه 
تصاحب بــر منابع مادی ومعنوی خویش 
خــودش  دســت  بــه  او  سرنوشــت  و  دارد 
هســت وانتخاب هــای واقعــاً آزاد دوره ای 
و مشــارکت مــداوم ومؤثــر واقعــی در اداره 
امــور دارد طبعاً خلقیات و رفتارشناســی او 
نیز طــی یک فرآیند بهبود پیدا می کند وبه 
ســطوح عالی بلوغ می رسد اما وقتی نفت 
و منابع در تصاحب دولت است و استبداد 
وتک سالاری هست طبیعی است خلقیات 
منفی فرصت رشــد پیدا می کنــد و از همه 
مهمتر آنکه نفــت در اختیار دولت تاکنون 
نتوانســته برای ما پایداری و توســعه ایجاد 

کند.
ë  پس بــا توضیحات شــما می تــوان گفت

نفت در ایران بلای جان توسعه شده است؟
توســعه نیافتگــی از عوامل بی شــماری 
ناشــی می شــود. ما مشــکات بی شــماری 
درحوزه های اقتصــادی و تاریخی داریم که 
در فرهنگ و ساختارهای مان ریشه دوانیده 

اســت. نفــت اینهــا را از حالــت کمــون بــه 
حالت آشــکار درآورد و تشدید کرد بنابراین 
نمی توانیم به صورت خطــی و تک عاملی 
فقــط نفــت را ببینیــم. نفــت علت العلــل 
قضایــا نبــود. بلکــه شــبکه ای از علت هــا و 
عوامــل بود که موجب به وجــود آمدن این 
شــرایط شــد. در واقــع یکــی از مهم تریــن 
علت هــا مالکیــت دولتــی نفــت بــوده کــه 
توانســته ســایر علت ها را هم تشــدید کند. 
تأکید من بر این اســت که کشــورهای نفتی 
استفاده های مختلفی از نفت کرده اند. نفت 
در کشور ما بایستی تبدیل به یک سهام ملی 
و ثروت ملی می شــد. باید وارد کار و تولید و 
فعالیت می شد. اینکه درآمد نفتی به دست 
چه کسانی اســت، بسیار مهم است. ما این 
اقدامــات را در مورد نفت انجــام نداده ایم. 
ما یک جنبش فکری واجتماعی دیگر برای 
ملــی کردن صنعت نفت و منابع خودمان 
لازم داریــم؛ ملــی کــردن نه فقــط اینکه در 
تصاحــب انگلســتان وامریــکا یا هرکشــور و 
شــرکت خارجی نباشــد بلکه ملی شدن به 
معنــای اینکــه در دســت خود شــهروندان 
و نهادهــای متــن جامعه اعــم از نهادهای 
اقتصــادی، صنعتــی وحرفــه ای وصنفی و 

ان  جی اویی و مدنی و محلی باشد.
نفــت می توانســت وارد اقتصاد شــود 
و نظــام غیر دولتــی مولدی شــکل بگیرد 
و وارد یــک صنعــت رقابتــی شــود کــه در 
آن تکثــر وجــود دارد و افــرادی می تواننــد 
بــا عقانیــت ســرمایه گذاری کننــد. ایــن 
رقابت منشــأ پویایی می شــود و نتیجه آن 
رشــد پایدار اســت. البته ما قبــل از انقاب 
رشــد 15 درصــدی را تجربــه کرده ایم. اما 
چون پایدار نبود نتوانســت توســعه پایدار 
ایجــاد کنــد. سیاســت های اقتصــادی در 
انحصار دولت بود که عقانیت نداشــت. 
فســاد سیستماتیک بتدریج شکل گرفت. 
تکنوکرات هــا همیــن کــه بــوی نفــت بــه 
دالان هــای  طریــق  از  رســید  مشام شــان 
دولتی ســعی کردند به رانت ها دسترسی 
پیــدا کننــد. بعضــی وقت ها فعالیتــی در 
ســایه دولت قرار می گرفت که خاق نبود 
و به کل جامعه تســری پیدا نمی کرد. مثاً 
بوروکراســی دولــت را بــزرگ می کردنــد و 
کارمنــد اســتخدام می کردنــد و در نتیجــه 
مواجب بگیر زیاد می شد بتدریج اقتصاد 
دلالی شــکل گرفت یعنی از پول نفتی که 
مستقیماً به جیب دولت می رفت و دولت 
به اطرافیان خــود توزیع می کرد که باعث 
بــه وجود آمدن رانت شــد. در حال حاضر 
به سبب فقدان حکمروایی خوب، فرهنگ 
ما آلوده به اقتصاد دولت زده وایدئولوژی 
زده نفتی شده است. فرهنگ اقتصاد نفتی 
به شکل معیوبی شــکل گرفته است پس 
مســأله خود نفت نیســت. ما همواره و در 
طول تاریخ با پول نفت بوروکراسی، ارتش 
و ســازمان امنیت را بــزرگ کردیم که این 
موجب یکه سالاری و استبداد در نفت شد 
و به چاپلوسی و تملق در جامعه دامن زد. 
پس به طور مســتقیم این نفت نیست که 

ایــن کار را می کند بلکه مدل ورود نفت به 
سیستم زندگی ما اشتباه بود. عامل دولت 
هم مسأله ای تعیین کننده بود. فساد نفتی 
موجب می شود که چرخه های آلوده را در 
بدنه نفتــی دولــت و در کل جامعه ایجاد 
 کند. قیمومت طلبی یکی دیگر از آثار این 
سیاســت اســت. اکثر مردم فکر می کردند 
که متکی به دولت باشند و از طریق دولت 
زندگــی کننــد. حامــی پــروری در فرهنگ 
مــا و در دوره معاصر با وجود نفت شــکل 
دیگری از خود را نشــان داد. یعنی مردمی 
کــه در قیمومیــت دولت به ســر می برند. 
بــه طــور کلی می تــوان گفت نفــت الگوی 
توســعه مــا را الگــوی تکنوکراتی فاســدی 
کــرد. چون نفــت یک ثــروت آمــاده بود و 
توســعه که از اواخر دهه 20 شمسی شروع 
شــد بروکراتیک بوده است و این برنامه ها 
توســط دســتگاه های دولتی اجرا می شــد 
و اقتصــادی از بــالا توســط دولــت و ابتکار 
عمل دولت انجام گرفت. ما برای توسعه 
نیــاز به اجتماع و محله داریم و اینکه آنها 

مشارکت کنند.
ë  شــما در کتاب »ما ایرانیان« اشاره کردید

که خلقیات ما بوی نفت می دهد. پیامدهای 

ش
بر

ë نفت با طبقه متوسط چه کرده است؟
در همه جای دنیا طبقه متوسط منشأ تغییر است و بخش مهمی از تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
است. اما در ایران طبقه متوسط بیشتر در چارچوب دیوان سالاری شکل می گیرد و کمتر خاق، مستقل، پاکیزه و چالاک 
است. حتی کسانی هم که در دانشگاه ها کار می کردند حقوق بگیر دولت بودند و درنتیجه استقال آکادمیک و آزادی علمی 
نداشــتند. چرا که دولت هم به صورت دولت آشــکار وهم دولت سایه وموازی در داخل دانشگاه حضور و سیطره داشت. 
طبقه متوسط نفتی و دولت ساخته، خلقیاتی منفی پیدا می کند. چیزی که از طریق نفت به وجود آمد زرنگی و رانتی بود 
که در ســطوح و لایه  های مختلف توزیع می شــود و افراد تاش می کردند خود را به حلقه های ثروت برســانند. تلویزیون، 
کیش شــخصیت را ترویج می داد. این موجب به وجود آمدن دولت بزرگ و جامعه کوچک شــد. دولت بزرگی در ایران 
شکل گرفت که جامعه ای کوچک و منفعل تحت سلطه خود داشت و باعت به وجود آمدن سیستمی در ایران شد که به 
زندگی و جامعه توجه ندارد و بی اعتنا بود و فقط بر اساس پول های نفتی می توانست خود را حفظ کند و برای همین یکی 
از عواملی که توانست حکومت پهلوی را متزلزل کند افت قیمت های نفتی بود که ناپایداری سیاسی را تشدید و فروپاشی 
را تســریع کرد. تصاحب نفت توســط دولت ســبب شد جامعه ما یا ذره وار باشــد یا توده وار. این عامل را هم که در تاریخ 
معاصر می بینیم نتیجه پول های آماده نفتی در دست دولت بود چرا که بدون مشارکت بخش غیردولتی، می توانست 
باقی بماند. بیشتر این ثروت در مقاطعه کاری ها در تهران و بخشی از شهرهای بزرگ مرکز استان توزیع می شد و بسیاری 

از بخش های روستایی کشور بی نصیب بودند.

8
 نکته

 از مصاحبه

درجامعه ما 
1

  
مخاطره پذیری و 

آینده اندیشی کم 
است و اهل ریسک نیستیم 

و خودمدار هستیم که از 
علت های اقتصاد نفتی 

دولت زده است.
 

یکی دیگر از 
پیامدهای 2

فرهنگی نفت 
رواج یک نوع پوچ گرایی 

بود یعنی وقتی ثروت ملی 
دست طبقات خاصی 
است احساس تعهد، 

دلبستگی و همبستگی 
ملی در مردم فروکش 

می کند. یک نوع نهیلیسم 
پنهان به  وجود می آید. 

در ایران طبقه 
متوسط بیشتر در 3

چارچوب دیوان 
سالاری شکل می گیرد و 

کمتر خاق، مستقل، 
پاکیزه و چالاک است.

نفت الگوی 
توسعه ما را به 4

الگوی تکنوکراتی 
فاسد تبدیل کرد.

وقتی مردم 5
فکر می کنند 

که پول نفت در رقم های 
بالایی حیف و میل 

می شود، عزت نفس و 
اخاقیات، فضیلت های 
مدنی و انسانی، عدالت 

خواهی و قانون گرایی 
و هنجارخواهی در آنها 

ضعیف می شود.

نفت ما را کرخت 

کرد و روح اقدام 6
ملی و کنشگری 

واحساس مسئولیت و 
مشارکت و فعالیت های 
داوطلبانه را از ما گرفت.

خود نفت نیست 

که مشکل ایجاد 7
می کند تصاحب 
این ثروت طبیعی توسط 

حکومت است که هم 
استبداد و هم فساد 
سیستماتیک به بار 

می آورد وهم به خلقیات 
اجتماعی ایرانیان لطمه 

می زند.

در جامعه ایرانی 

نفت عامل 8
تشدید کننده 

تحصیلداری حکومتی و 
اقتصاد رانتی شده است.
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خلقیات نفتی ایرانیان

ده
 زا

قی
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سپیده پیری
خبرنگار

فرهنگی این پدیده برای جامعه ایرانی چه 
بوده است؟

اقتصاد تک پایه نفتی و خام فروشــی 
و پر شدن راحت جیب حکومت ها، برای 
ما نوعــی حکومت همه کاره عیــال وار به 
وجــود آورد. کســانی در حواشــی دولــت و 
کانون های رانت از طریق پول نفت زندگی 
می کردند و ســیکل های معیوبی از فســاد 
سیســتماتیک به وجود می آوردند. اینکه 
در جامعــه مــا مخاطره پذیــری و آینــده 
اندیشــی کم اســت و اهل ریسک نیستیم 
و خودمــدار هســتیم از علت های اقتصاد 
نفتی دولت اســت. طبیعی اســت مردم 
به این سبک اقتصاد و زندگی عادت کنند. 
به جای فرهنگ خاقیت و سرمایه گذاری، 
فرهنگ مصرف گرایی شدید در بین مردم 
رواج پیدا می کند. این رویه فرهنگی از قبل 
انقــاب آغــاز شــد و حــالا بعد از گذشــت 
چهار دهه خود را نشان داده است. مردم 
تبدیل به عائله حکومت شدند ودر نتیجه 
رعیت به حســاب آمدند و جامعه شکلی 
از پدرســالاری را به خود گرفت. یکی دیگر 
از پیامدهای فرهنگی نفت رواج یک نوع 
پوچ گرایــی بود. یعنــی وقتی ثــروت ملی 
دســت طبقــات خاصی اســت احســاس 
تعهــد، دلبســتگی و همبســتگی ملی در 
مردم فروکش می کند. یک نوع نهیلیسم 
پنهــان بــه وجــود می آیــد. وقتــی مــردم 
فکــر می کننــد که پــول نفــت در رقم های 
عــزت  می شــود،  میــل  و  حیــف  بالایــی 
نفــس و اخاقیات، فضیلت هــای مدنی 
و انســانی، عدالت خواهی و قانونگرایی و 
هنجارخواهــی در آنهــا ضعیف می شــود 
و ضعــف هنجاری به وجــود می آید. مثاً 
یک رشــوه می تواند کل قانون را دور بزند. 
نفت ما را کرخــت کرد و روح اقدام ملی و 
کنشگری واحساس مسئولیت و مشارکت 

و فعالیت های داوطلبانه را از ما گرفت.
وقتی فرد جدی باشد و امیدوار باشد با 
کار و کوشش بسیاری از مشکات جامعه 
را حــل کنــد اما وقتــی که یــأس از بهبود و 
اثربخشــی بر مــا حاکم می شــود و فســاد 
و حیــف و میل هــا فــرد را دور می زند فرد 
فکــر می کند که مدل توســعه بــه او نیازی 
نــدارد و دولــت هــم نیازی به مشــارکت و 
مالیــات فــرد نــدارد. یعنی سیســتمی که 
بدون اینکــه ارزش افزوده ملی ایجاد کند 
خود را براساس پول های آماده سر پا نگاه 
مــی دارد.  آمارهــا حکایــت از آن دارد کــه 
کنــش اجتماعی در ایران بســیار ضعیف 
اســت. در تاکســی، میهمانی ها و بسیاری 
جاهــای دیگرابــراز نارضایتــی داریــم اما 
نوبت به این برســد که مشــارکت داشــته 
باشــیم و اقدام کنیم، مطالبه گری جدی 
نداریــم. و ســازمان اجتماعــی نداریم که 
اقدام کنیم چون با نفت زندگی کردیم.در 
ســایه دولت زندگی کردن، دولت مطلقه 
و سیســتم متمرکز به وجــود می آید و این 
سیســتم با خود الگوهای رفتــاری از کار در 
رفتن و تنبلی و عدم انگیزه برای مشارکت  
را به وجــود می آورد. در ایران ناشــکیبایی 
وجــود دارد. همــه در ایــران عجلــه دارند. 
ســازمانی در دنیا وجــود دارد که در زمینه 
ترجیحــات ملت هــا پیمایــش می کنــد و 
نشــان می دهد در هر کشــوری ترجیحات 
مردم چیست. به عنوان مثال آیا مقابله به 
مثل می کنند یا نه! یکی از این شاخص ها 
شکیبایی اســت. طبق داده های اخیر این 
سازمان، شــکیبایی ایرانیان بســیار اندک 
اســت. تــا حــدی کــه شــاخص شــکیبایی 
در ایــران منفــی 38 اســت. در چیــن این 
شاخص مثبت 40 و در کره جنوبی مثبت 
38 و در روســیه منفی 7 است. ما به جای 
شــکیبایی، ســازگاری منفعانــه داریــم. 
شــکیبایی یک عمل خاق و فعال است. 
نفــت به ما لطمه های زیادی زده اســت و 
دلیل آن این اســت که ما با نفت درســت 
رفتــار نکرده ایــم. اگــر کنشــگرانی داشــته 
باشــیم که چیدمان نهادی معیــوب ما را 
اصــاح کننــد و نفــت را به شــکل دیگری 
مدیریت کرده و وارد چرخه سرمایه گذاری 
ومشــارکت نهادهــای غیردولتی و عرصه 
ابتــکار وتولیــد ونــوآوری کننــد در نتیجــه 

خلقیات ما هم عوض می شود.
ë  در ســال های اخیــر کــه درگیــر تحریم ها

بودیم و بالطبع برای فروش و کسب درآمد 
از آن هم با مشــکلات زیادی مواجه شدیم 
می توان امیدوار بود که پس  از این بتوانیم 

زیست بدون نفت را تجربه کنیم؟
اقتصاد بدون نفت از آن جمات تنک 
معناســت. چــرا بــدون نفت؟! می شــود 
از نفــت هــم بــا مدیریت ملــی عقانی و 
دموکراتیک و شایســته گرا و با حکمروایی 
خــوب خیلــی کار کــرد و مرهمــی بــرای 
زخم هــای اجتماعــی یافــت. آنچه غلط 
اســت اقتصــاد تک پایــه نفتــی مبتنی بر 
خام فروشی و تصاحب بی حساب وکتاب 
حکومــت بر نفــت واقتصــاد وهمــه چیز 
اســت. از ســوی دیگــر اقتصاد مــا اقتصاد 
سیاســی اســت. مردم بــرای اینکــه بدون 
نفت، به خاقیت دربیاند باید زمینه های 
مشارکت آنها فراهم شــود و سرمایه های 
اجتماعی وجود داشــته باشد و باید مردم 
بــه دولــت و نهــاد اعتمــاد کننــد و بــرای 
حکومت مشروعیت و کارآیی قائل شوند 
اگر این امر بر اثر سوء ساختارها وعملکردها 

لطمه دیده است باید ساختارها و رفتارها 
اصــاح اساســی شــود، چرا کاســه کــوزه را 
بــر ســر نفــت بشــکنیم.  وقتــی مــردم به 
دلایل مختلفی اعتمادشــان به نهادهای 
حکومتی و سیاست های رسمی را از دست 
بدهند دوبــاره بازگرداندن این اعتماد کار 
بســیار مشــکل و زمانبــری اســت و نیاز به 
سیاســت های مؤثری دارد. صرفــاً با نگاه 
ابزاری اقتصادســنجی نمی تــوان امیدوار 
بود در ملت و در گروه های اجتماعی بویژه 
آن انبوه »دیگری شده ها«، آن تهیدستان، 
آن حاشیه شده ها و محذوفین روح تکاپو و 
خاقیت و تولید و مشارکت به وجود بیاید. 
لازمه اش تغییر مدل های ذهنی حاکمان 
اســت کــه بایــد از ملــت اعتماد از دســت 
رفتــه را به دســت بیاورنــد و لازمه آن یک 
رشــته اصاحات ســاختاری مثاً از طریق 
همــه پرســی جــدی وآشــتی ملی اســت. 
وقتی مــردم به قــوه قانونگــذاری اعتماد 
نکنند و احســاس نکنند قــوه قانونگذاری 
می تواند در حد قانون اساســی مؤثر باشد 
و در مسائل کشــور مداخله می کنند و این 
تصور را داشــته باشــند که به قول نماینده 
محترمی، مجلــس نه تنهــا در رأس امور 
نیســت درجریــان امور نیز نیســت، طبعاً 
پای صندوق های رأی با حیثیت مســتقل 

شهروندی شان نمی آیند.
اگر مردم احساس کنند که انتخابشان 
بــه  نیســت  کافــی  آزادی  درجــه  قریــن 
اصاحــات و تدبیــر و مدیریــت صحیــح 
امیــدوار نمی شــوند. مشــارکت مــردم و 
آزادی عمــل نهادهای مدنــی و نهادهای 
اجتماعی و رسانه ها و شفافیت اجتماعی 
بایــد در نظر گرفتــه شــود. در حال حاضر 
بی حــس  بســیاری  اتفاقــات  بــه  مــردم 
شــده اند. در گذشــته اگــر رقــم اختاســی 
منتشــر می شــد واکنش نشــان می دادند 
نیــز  واکنــش  ایــن  حاضــر  حــال  در  امــا 
متأســفانه نیســت و بــرای مــردم عــادی 
شــده است. انتظار دارند فســاد زود به زود 
گزارش شــود. درنتیجه زنجیره ای از علل 
و عوامــل دست به دســت هــم می دهــد 
که اعتمــاد و امیــد مردم مخدوش شــود 
و پیونــد و همدلــی اجتماعی و احســاس 
مسئولیت لطمه بخورد. التیام بخشیدن 
بــه ایــن وضعیــت و ترمیم و اصــاح این 
وضعیت به گفتمان گرم نیاز دارد.  مردم 
احســاس می کننــد در ایــران دیپلماســی 
شکســت خــورده اســت. می پرســند چــرا 
می بایســت چنین چیزی اتفاق می افتاد. 
مــردم احســاس می کنند که حتــی با دنیا 
دیپلماســی متعارفــی هم نداریــم. ما در 
نهایت به شبکه ای از فعالیت ها نیاز داریم 
بــه اصاحات ســاختاری جــدی. برخی از 
این فعالیت ها جنبه مدنی و برخی جنبه 
اجتماعــی وبرخی جنبه مدیریتــی دارد و 
بایــد در نهایــت دیپلماســی مان را با دنیا 
اصــاح کنیم و الگوهای سیاســی را بهبود 

ببخشیم. 
دو  ملــی  شــخصیت  راســتای  در  مــا 
نــوع رویکــرد داریم؛ یکــی از آنهــا رویکرد 
خلقیات و دیگری رویکرد موقعیت است. 
از رویکــرد خلقیــات، رویکــردی  منظــور 
ذات بــاور اســت و این اســت که یکســری 
خلقیــات در مــردم ایــران ذاتی اســت اما 
رویکــرد موقعیــت می گویــد روحیــات و 
خلقیات ماحسب موقعیت های ما فرق 
می کنــد. پس خلقیات بازتاب ســاختارها 
نهادهایــی مثــل حکومــت  و وضعیــت 
قــدرت  وســاخت  اقتصــادی  وســاخت 
است، شخصیت اجتماعی مردم بازتاب 
بازتــاب  و  وضعیــت نهادهــای سیاســی 
مناســبات تولید ما اســت. به عنوان مثال 
هنگامــی که نفــت تبدیل بــه ثروتی ملی 
بشــود کــه در اختیار خــود جامعه باشــد، 
خلقیــات ایرانیــان نیــز مطمئنــاً بهبــود 
پیــدا می کنــد و در کل ایــن موقعیت های 
اجتماعــی اســت کــه در مــا خلقیاتــی را 
به وجود آورده است. اگر نهادهای سیاسی 
ما توسعه پیدا کند نحوه زیست اجتماعی 
هم تغییر می کند. در دولت های دیگر هم 
دیده شــده اســت که چگونه با مدیریت و 
تغییر ساختارهایشــان بســیاری از چیزها 
تغییر کرده است و در نهایت تغییر خلق 

و خوی را در پی داشته است.
تقویت نهادهای ان جی او و ایجاد نظام 
مشــارکت اجتماعــی و توســعه نهادهای 
صنفــی، حرفــه ای و محلی ومدنــی برای 
تبدیل جامعه منفعــل به جامعه مبتکر 
فعــال لازم اســت. بــرای ایــن فعالیت ها 
هم می بایســت قوانین اصاح شود و این 
اصاح باید در ساختار، سیاست، اقتصاد، 
فرهنگ و جامعه باشــد. بخــش بزرگی از 
این مسئولیت بر عهده آموزش و پرورش 
اســت و وزارت ســالاری باید جــای خود را 
به مدرســه ســالاری بدهد. حکومت باید 
بــه حامی و دوســت مردم که در راســتای 
تســهیل کار ملت اســت تبدیل شود. باید 
مفهوم دولت تغییر پیدا کند. دولت باید 
جامعه را ظرفیت ســازی و توانمند سازی 
کنــد و به وظیفه های خود که حفظ مرزها 
و مراقبــت از زیســتگاه اجتماعــی اســت، 
برگــردد. بایــد بــا انرژی های صلــح آمیز، 
مشــارکت پذیر، آزادمنشــانه وکثرت پذیر 
و گفت و گــو محــور و قانونمنــد و خــاق و 

سازنده کشور را دوباره ساخت. 

بررسی نسبت نفت با ساختار اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی ایران در گفت و گو با مقصود فراستخواه

 مردمان، حقوق 
بگیر دولت تربیت 

می شوند، خاقیت 
و مخاطره پذیری 

آنها از بین می رود 
و مردمی مطیع بار 

می آیند. یک نوع 
سیکل استبداد و هرج 
و مرج شکل می گیرد 
و دولت خود را مالک 

جامعه می داند. 
حاصلش بی ثباتی 

سیاسی است و نتیجه 
آن هم بیگانگی 

دولت و ملت است. 
بیگانگی مانع 

مشارکت جمعی 
و اعتماد وهمدلی 

وتعهد به منافع 
عمومی می شود 
و همه اینهاست 

که خلقیات نفتی 
می نامیم

ما یک جنبش فکری 
و اجتماعی دیگر 
برای ملی کردن 

صنعت نفت و منابع 
خودمان لازم داریم؛ 

ملی کردن نه فقط به 
این معناست که در 
تصاحب انگلستان 

و امریکا و یا هرکشور 
و شرکت خارجی 

نباشد بلکه جامعه  
بایددر دست خود 

شهروندان و نهادهای 
اقتصادی، صنعتی 

وحرفه ای و صنفی و 
ان جی اویی و مدنی و 

محلی باشد
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